
ســفر دبیر شــورای عالی امنیت کشورمان 
به لبنان، از آن رو اهمیــت دارد که دولت لبنان 
به تازگی طرحی را برای خلع سلاح حزب االله به 
تصویب رسانده و نواف سلام، نخست وزیر لبنان 
اعلام کرده که ارتش مکلف شده است طرحی 
اجرائی را برای انحصار ســلاح در دست دولت 

تا پیش از پایان سال جاری میلادی ارائه دهد.
این اقدام دولت لبنان که تحت فشــار شدید 
توم باراک، نماینده ویژه آمریکا، انجام شده است، 
شامل پیش نویسی می شود که در جلسه هیئت 
دولت لبنان به بحث و بررســی گذاشــته شد و 
مفادی از آن که در دسترس افکار عمومی قرار 

گرفت، شامل موارد ذیل است:
توقف فــوری اقدامــات نظامی اســرائیل، 
عقب نشــینی اســرائیل به مرزهای بین المللی، 
گســترش ســلطه دولت بر همه مناطق لبنان، 
خلع سلاح حزب االله و تحویل سلاح ها به ارتش 
آمریــکا، تأمین مبلغ یک میلیارد دلار ســالانه و 
به مدت ۱۰ ســال برای ارتش و نیروهای امنیتی 
لبنان و همچنین برپایــی کنفرانس بین المللی 
برای کمک به بازســازی لبنان. در عین حال، این 
امر دربرگیرنده ترسیم مرزها با سوریه و اسرائیل 
با همکاری و کمک آمریکا، فرانســه و عربستان 

سعودی خواهد بود.
لازم به ذکر است که ارتش لبنان حق داشتن 
ســلاح هایی از نوع سلاح های حزب االله را ندارد 
و بنابراین در صورت کشــف مراکز تســلیحاتی 
حــزب االله، یا باید آن را منهــدم کند یا در اختیار 

آمریکا قرار دهد.
همچنیــن دولــت لبنان با درک درســتی از 
زیســت مشــترک طوایف لبنانی و احتمال بروز 
جنــگ داخلی برای کاهش فشــارهای آمریکا، 
اجرای این طرح را به پایان ســال جاری میلادی 
موکــول کرده اســت؛ زیــرا به خوبــی می داند 
کــه انجام چنین اقدامی به فروپاشــی دولت و 
احتمالا تجزیه ارتش و جنگ میان طوایف لبنانی 
منجــر خواهد شــد و دلیل ســاده و واضح آن 
است که بدنه قابل توجهی از ارتش و نیروهای 
امنیتی لبنان را شیعیان تشکیل می دهند که در 
صورت ایجاد بحران، به دفاع از جامعه شــیعه 

برمی خیزند.
محمود قماطی، نایب رئیس شورای سیاسی 
حــزب االله، در واکنش به این اقدام دولت اظهار 
کرد دولت لبنان قادر به خلع ســلاح مقاومت 
نخواهــد بود و انجــام آن بــدون خونریزی در 
مواجهه با دشــمن خارجی ناممکن اســت. او 
افزود اگر دولت تلاش کند تصمیم خود را اجرا 
کند، تمام مردم لبنان با آن مقابله خواهند کرد.

در عین حــال، به دلایلی کــه در ذیل گفته 
خواهــد شــد، افــکار عمومی جامعه شــیعه 

خواهان حفظ سلاح مقاومت هستند.
پس از کشتارهایی که توسط نیروهای وابسته 
به دولت سوریه در منطقه ساحلی سوریه و در 
حمــص و نیز در ســویدا رخ داد، افکار عمومی 
شیعیان لبنان که با از دست دادن رهبر حزب االله 
و دیگر کادرهای نظامی-امنیتی غافلگیر شده و 
نیز به نوعی نسبت به آینده مقاومت دچار تردید 
شــده بود، از احتمال تکرار چنین حملاتی علیه 
جامعه شیعه در لبنان و سوریه به شدت نگران 
شــد و فضای عمومی در لبنان بر حفظ ســلاح 
مقاومت برای دفاع از کشــور به ویژه در جامعه 
شــیعه مصمم تر شد. از ســوی دیگر مقاومت 
پــس از ضربات ســنگینی که دریافــت کرد و 
در آن رهبــران کلیدی خود را از دســت داد، در 
معرض فشــار افکار عمومی بخشی از جامعه 
لبنان که خواهان خلع ســلاح حزب االله بود نیز 
قرار گرفــت. در چنین فضایی، رقبای سیاســی 
حزب االله و نیــز دولت جدید لبنــان با حمایت 
آمریکا فرصت را مغتنم شــمرده و جنگ روانی 
و سیاسی گســترده ای را علیه حزب االله و سلاح 
مقاومت به راه انداختند. اما حوادث ســوریه و 
خشــونت های فرقه ای در این کشــور و انتقال 
بخشی از این خشــونت ها به برخی تندروهای 
ســلفی در طرابلس لبنان، زنگ هشدار را برای 
مــردم لبنــان و به ویژه جامعه شــیعه به صدا 
درآورد. در اوایــل مــاه مــارس ۲۰۲۵ میلادی 
تنش ها و خشــونت ها به طور بی ســابقه ای در 
منطقه ساحلی سوریه شامل استان های لاذقیه 
و طرطوس گســترش یافت و ارتش ســوریه به 
بهانــه تعقیب بازمانده های رژیم اســد، حمله 
گســترده ای را به مناطق علوی نشین تدارک دید 
و طی چند روز نیروهای سلفی وابسته به دولت 
سوریه با کشــتار بیش از هزارو ۵۰۰ غیرنظامی 
اعــم از زنان و مــردان و کــودکان، به صورتی 
فجیــع و غیرانســانی مرتکــب جنایت جنگی 
شــد. این عملیات جنایت بار یکــی از بزرگ ترین 
کشتارهای ثبت شــده علیه غیرنظامیان بود که 
سریعا با محکومیت گســترده جهانی روبه رو و 

مشخص شد که دولت احمد الشرع 
هیــچ توجیهی برای آن نداشــت و 
فقط بــه تعقیب قضائی این نیروها 

وعده داد.

ســرمـقـالـه

چالش های خلع سلاح 
و آینده منطقه

 شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴
۲۲ صفر ۱۴۴۷

۱۶ آگوست ۲۰۲۵
سال بیست ویکم

شماره ۵۱۸۲
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

عاملیت قوه قضا در سیاست گذاری وفاق محور

پایان فرصت کمی از این، کمی از آن

دعوت وفاق محور ریاســت قــوه قضائیه مبنی بر طرح پنــج نقد با ارائه 
راهکار، فرصتی ارزشمند برای گشودن باب گفت وگوی نخبگانی و اصلاحات 
ســاختاری است. اساســا اجرای ســزاوار منویات حکمرانی نیازمند عمل در 
چارچــوب حقوقی رایج اســت. نظم حقوقی باید متکی بــر مراعات حقوق 
اساســی و مرجعیت آزادی های بنیادین باشــد. عمــل حکمرانی در صورت 
قانون، قاعده، حکم، فرمان، مقررات و دستور، بازتاب پیدا می کند. علم مدیریت 
همنشــین با قواعد حقوقی به تنظیم خط مشــی های اثربخش و تحقق پذیر 
می پردازد تا سیاســت (policy) میوه خیر عمومی و منافع جمعی را برآورد. 
خط مشی گذاری قوه قضائیه باید ارزش محور، چندوجهی و عدالت پذیر باشد 
تــا غایت احیای حقوق عامه را رقم زند. با این مقدمه و ذکر ســپاس از همه 
زحمات دغدغه مندانه کارگزاران خدوم قوه قضا، چند راهکار محوری را تقدیم 

می کنم:
۱. ضرورت دادگاه قانون اساسی مستقل

گیرنده های پیشــگیری از نقض حقوق اساسی در نظم حقوقی ایران قوی 
نیست. دعاوی حاکمیت علیه مردم راحت تمشیت می شود ولی دعاوی مردم 
علیه حاکمیت بنیه ضعیفی دارد. بخش بزرگی از مشــکلات و آســیب های 
اجتماعی، ناشــی از نقض یا عدم اســتیفای حقوق اساسی شهروندان است. 
ایجاد یک دادگاه قانون اساســی مســتقل می تواند ضمانــت  اجرای واقعی 
بــرای حقوق بنیادین فراهم آورد، از تــرک فعل های حاکمیتی جلوگیری کند 

و هزینه های ناشــی از خرده جرم ها، ورشکســتگی ها و دعاوی خانوادگی را از 
مبدأ کاهش دهد.

۲. نگاه علت یابانه بر محور پیشگیری از جرم
فقــر، بی کاری، فقــدان منزلت اجتماعــی و نبود دسترســی به خدمات 
شایسته، ریشــه بخش بزرگی از جرائم و دعاوی اســت. حکمرانی عادلانه، 
عدالت توزیعی منظم و خدمات بهنگام، نه تنها سطح رفاه مردم را بالا می برد، 
بلکه آمار پرونده ها، خشــونت، کلاهبرداری و آسیب های اجتماعی را به طور 
معناداری کاهش می دهد. پیشــگیری مؤثر از جــرم، پیش از هر چیز  نیازمند 
درمان علل اقتصادی و اجتماعی اســت. اینجا قوه نقش پیشــگیری میدانی 
ندارد اما در خط مشــی گذاری علت محور، زمینه حــذف تمرکز بر معلول ها 

کاهش می یابد.

۳. امنیت سرمایه و احترام به حقوق مالکیت
توســعه بدون امنیت کســب وکار و احترام به مالکیت امکان پذیر نیست. قوه 
قضائیه مســتقل و کارآمد، نه تنها مدافع حق، بلکه بسترســاز توسعه اقتصادی 
اســت. مقابله ســاختاری با فســاد، پایبندی به حکومت قانــون و ایجاد فضای 
امن اقتصادی، اولویت هایی غیرقابل جایگزین برای کشــور هستند. تمرکز ها باید 
بر تســهیل امنیت اقتصادی باشــد. دادگاه های ســریع، ارزان و در دسترس برای 
کنشگران اقتصادی لازم اســت. تحریم ها بلیه مخربی برای نظم اقتصادی ایران 
بوده اند و باید تدبیری بازدارنده و سازنده برای تضمین حقوق اقتصادی کنشگران 

بازار کرد و تقویت نهادهای داوری در عرصه تجارت قابل توجه است.
۴. قوه قضائیه مردم محور، نه قدرت محور

قوه قضائیه ابزار حفظ اقتدار دولت ها نیست، بلکه باید سنگر دفاع از آزادی ها، 
مالکیت و حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان باشد. هر اندازه عدالت محوری، 
تبعیض ســتیزی و قانون گرایی قوه افزایش یابد، اعتماد عمومی تقویت و مســیر 

توسعه هموارتر خواهد شد.
۵. ضرورت سنجش پذیری و ارزیابی مستمر

عدالت و کارآمدی باید با شــاخص های روشــن سنجیده شود؛ از 
کیفیت آرا و سرعت دادرسی گرفته تا نحوه اجرای احکام و پاسداشت 
حق دفاع. ایجاد واحدهای تخصصی افکارسنجی و ارزیابی مستمر 

در قوه قضائیه، راه را بر تصمیمات شهودی و کلی گویی می بندد.

به رخدادهای دو ســال گذشته که نگاه می کنیم، ســرعت وقایع را بسیار زیاد می بینیم، ولی 
تصمیم گیری های ما در مقابل آن، سرعت لازم را ندارد؛ حتی شاید بتوان گفت در مقابل این همه 
ســرعت، سلانه ســلانه حرکت می کنیم و نه تنها حرکت مان خیلی کند است، بلکه گویی از دور 
فقط قافله ای پرشتاب را تماشا می کنیم و از سیر وقایع عقب تر افتاده ایم. این دیگر تکراری است 
که بگوییم بســیاری از آنچه را که رخ داده، دلسوزان از پیش هشدار دادند و ناشنیده گرفته شد. 
چه بســیاری که بارها و بارها هشــدار دادند باید تغییر بنیانی جامعه را فهمید و نباید این همه 
در مقابل تحولات اجتماعی ایســتاد. ولی ســرعت گیری تحولات، حتی بســیار بیشتر از سرعت 

پیشــین که آن هم بسیار سریع بود، پذیرش تغییر را چاره ناپذیر کرد، اما نه تغییری که بتواند ما را همگام با تحولات 
کند. هرچه بود، در نهایت تصمیمی در همان حد انتخابات ۱۴۰۳ گرفته شــد؛ تصمیمی که به وفاق معروف شــد، 
اما بیشــتر شــبیه «کمی از این و کمی بیشتر از آن بود». انگار که تا آخر جهان وقت داریم و می توان با همین حد از 
تغییر کار را پیش برد. اما کاش می شد، ولی نشد و شتاب آنچه رخ می داد، بسیار بیشتر و خارج از اراده ما بود و ما 
نه تنها کار درخوری نکردیم، بلکه با همان خیالات و عوالم پیشــین، در حاشیه تحولات، گویی لِی لِی می کردیم. این 
لِی لِی کردن را چه در داخل و چه در خارج می شــد دید و متأسفانه شاید بتوان گفت هنوز هم می بینیم. هر چند به 
نظر می رسد که خواسته ساختار، تغییر است، ولی به هر دلیل گویا برای این تغییر، سرعت چندانی یافت نمی شود. 
اما چرا می گویم به نظر می رسد که خواسته ساختار کشورمان تغییر است؟ این را بر اساس برخی شواهد می گویم.
در همین ۱۰ روز گذشــته شاهد برخی ســخنان و رفتارها بودیم که به گمان من حتی فراتر از انتخابات ۱۴۰۳ 
اســت. مثلا بعد از آن انتخابات، رئیس جمهور پزشکیان که شــخص دوم کشور است، به صراحت می گفت «اگر 
بزنید، دوباره می ســازیم»، اما هفته گذشــته در جواب یکی از تندروترین افرادی که کلامش بوی جنگ می دهد، 
گفت «می خواهی بجنگی؟ اگر بســازیم، دوباره می زنند». این تغییر مبتدا و خبر بســیار مهم است. اینکه بگوییم 
«اگر بزنید، می ســازیم»، حالا جابه جایش کنیم و بگوییم «اگر بســازیم، می زنند». این تحول دیدگاه در طول یک  
ســال، یعنی پا گذاشــتن بر زمین واقعیت. هرچند برخی در اعتراض به ایشــان گفته باشــند که «در میانه جنگ 

نباید اینها را گفت»، اما پزشــکیان در همان ایام انتخابات گفته بود که حقیقت را با مردم در 
میان خواهد گذاشــت و حالا به وعده خود عمل کرده اســت. غیر  از  این، نشانه مهم دیگری 
که حکایت از تصمیم به تغییری بیش از «کمی از این و کمی از آن» دارد، ســخن رئیس قوه 
قضائیه، جناب اژه ای، اســت که گفته برای آزادی زندانیان سیاســی، فهرست اسامی بدهید. 
هرچند این گفته با اعتراضاتی روبه رو شــد که فهرســت لازم نیســت و خودتان می دانید که 
چه کســانی زندانی سیاسی اند، ولی از وجه دیگری هم به موضوع می توان نگریست؛ آن هم 
وجهی اســت که نشان می دهد گویا اراده ای برای آزادی زندانیان سیاسی در حال شکل گیری 
اســت، فقط به نوعی در این پیام، درخواســتی برای همراهی مســتتر اســت که باید از آن اســتقبال کرد و چرا 
چنیــن نکنیــم. و به گمان من، همین که جنــاب عمادالدین باقی که با درک این ظرافت، فهرســتی از حدود ۷۰ 
زندانی سیاســی آماده و ارســال کرده، یعنی به استقبال تغییر خط  مشــی رفتن. غیر از این دو، یعنی آن سخنان 
رئیس جمهور و این پیام جناب اژه ای، بازگشــت جناب لاریجانی، بعد از به حاشــیه رفتن اجباری نیز پیامی قابل 
فهم از اراده تغییر اســت که نشــان می دهد فهمی از تحولات و ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود وجود 
دارد. امــا و اما؛ کاش همان طور که در بالاتر گفتم، تا آخر جهان وقت داشــتیم، ولی نداریم. واقعیت روی زمین 
که باعث این سه اتفاق معنی دار شده، نیاز به اراده ای بسیار قدرتمندتر برای تغییر از اینکه عیان شده، دارد و آن 
واقعیت این است که ایران و بقای آن مهم تر از هر چیز و هر باور و مرام برای همه ما ایرانیان است و برای بقای 
ایران لازم اســت که از همه ظرفیت های موجود بهره برد و وفاق را باید فراتر از کمی از این و کمی از آن تعریف 
کرد. لازم است از همه ظرفیت های موجود بهره ببریم. ظرفیت هایی که می توان بخشی از آن را فراتر از افرادی 
مانند لاریجانی دانست و با بهره بردن از نیروهای توانمند و صاحب ایده و نظری مانند خاتمی و روحانی و ظریف 
و بســیاری افراد دیگر یافت. ظرفیت هایی که فراتر از شعار مبهم بازگرداندن نخبگان به کشور باشد . این اراده را 
باید به روشــنی برای اتحادی معنادار و به کارگیری همه ظرفیت های کشــور به صورت آشکار نشان دهیم. امروز 

نشان دهیم که قطعا بهتر از فردا ست.
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«بشــنو» تنها فراخوانی برای شــنیدن اصوات 
نیســت؛ این دعوتی اســت برای درک عمیق تر 
از دنیــای پیرامون، جایی که عقل و عشــق به 
هــم می پیوندند و انســان را به ســوی تحول 
هدایت می کنند. «بشــنو» یعنی توجه به دنیای 
درونی و بیرونی خــود؛ یعنی فراتر از صداهای 
اطراف، صدای دل ها و ذهن ها را بشــنویم. این 
گــوش دادن، فراتر از دریافت اطلاعات اســت؛ 

فراخوانی است به درک.
زمانی که عقل و عشق در تعادل و تعامل باشند، 
توانایی ما برای دســتیابی به فهم عمیق تری از 
حقیقت زندگی افزایش می یابد. بشــنو یعنی به 
لحظــات خاموش و پنهان زندگــی توجه کنیم؛ 
جایی که عقــل از پیچیدگی ها عبــور می کند و 
عشق به روشنایی دست می یابد. این گوش دادن 
اســت که ما را به عمق می برد. اما بشــنو به ما 
یادآوری می کند کــه گوش دادن، تنها به خود و 
دیگران محدود نمی شــود؛ این دعوتی است به 
درک صــدای جامعه. در دنیایی که بســیاری از 
صداها به ســکوت می روند و افراد در حاشــیه 
قرار می گیرند، بشــنو به ما می آمــوزد که هیچ 
صدایی نباید نادیده گرفته شــود. در دنیای این 
روزهای ما، جایی که به نظر می رسد هر فرد در 
دنیای خود غرق است، بشنو دعوتی است برای 
بازگشت به جامعه، به دنیای مشترک انسان ها. 
زمانی کــه عقلا به صدای مــردم گوش دهند، 
می تواننــد تصمیماتــی اتخاذ کنند کــه نه تنها 
نیازهای واقعی مــردم را برآورده می کند، بلکه 
به تحول اجتماعی و فردی نیز منتهی می شود. 
اینجاست که عقل و عشق دو بال پروازند؛ عقل 
به عنوان ابــزاری برای تحلیــل و برنامه ریزی  و 
عشق به عنوان نیروی محرکه ای که انسان ها را 
به یکدیگر نزدیک می کند. بشنو یعنی همان طور 
که بــه صدای درونی خود گوش می دهیم، باید 
صدای دیگران، به ویژه صدای کســانی را که در 
حاشــیه اند نیز بشنویم. آری ســکوت، سرشار از 

ناگفته هاســت، و بیاییم ســکوت را 
بشــنویم ! بشــنو یعنی درک نیازها، 
آرزوهــا و دردهای مــردم و تلاش 

برای رفع آنها. 

دنیای این روزهای ما

بشنو!
یادداشت

یادداشت

سید حسین موسوی*

رامین خسروخاور
صالح نقره کار

وکیل دادگستری

مهرداد احمدی شیخانی

نسل جدید 
چندان صبور نیست

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از تحلیل چهره ها و مقامات درباره شرایط کشورطراحی استراتژی ملی نوین

هراس از پیری دهه شصتی هاهراس از پیری دهه شصتی هاروایت نگرانی متولدان دهه روایت نگرانی متولدان دهه ۶۰۶۰ از ورودشان به دوره میانسالی و آینده مبهم سالمندی از ورودشان به دوره میانسالی و آینده مبهم سالمندی

۶

در «شرق» امروز  می خوانید:     قرعه کشی فصل جدید لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد      گرافیتی در سرزمین های اشغالی همچنان زنده است     وقتی مدرسه برای ثبت نام پیدا نمی شود

در صفحه  ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

چین و روسیه در کنار ایران علیه تهدید مکانیسم ماشه

نظری جویباری چه دستاوردی برای استقلال داشت؟

سفر علی لاریجانی به لبنان، پیامی روشن 
در حمایت از مقاومت و حاکمیت ملی داشت

«شرق» از تبعات زیان بار فرار دولت از وظیفه تأمین 
زیرساخت آب و برق صنایع و شهروندان گزارش می دهد

وبا و قحطی در سایه جنگ سودان

گزارش «شرق» از کسادی بازار اقامتگاه های گردشگری 
پس از جنگ ۱۲روزه و رکود اقتصادی شان

همسویی استراتژیک

مرگ آرام سرزمین 
حاصلخیز آفریقا

حیات بوم گردی ها  
بین جنگ و گرانی

خودتان نیروگاه بزنید و 
مخزن بخرید!

کالبدشکافی یک استعفا

تدبیر در بیروت
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با رضا بهبودی درباره فراز و فرودهای  گفت وگو  
بازیگری در سینما و تئاتر
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